
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي آموزشيسري كتاب

  
  
  

  ਵࣥون ࣹࡷو਎ی य़ھم واژه     504
 

 حاوي:

     هاي مهم متون حقوقيهلغات و واژ  
    در جمله نقش كاربردي لغات  
     هاي گذشتهاي از سوالات آزمون سالبه همراه مجموعه   
 

  
  
  
    

  
  

  مينا حسيني - ا... حبيبيحبيب



   ...............................................................مقدمه ................................................
      

  به نام خدا
به دليل ضـعف  ها در رشتة حقوق است كه درس متون حقوقي يكي از مهم ترين درس

  توجهي مواجه بوده است.ايي در دوران تحصيل همواره با كمپايه
كـه گاهـاً يـك     دكتري) همين بس -هاي حقوقي (ارشداز اهميت اين درس در آزمون

  ي سرنوشت آزموني فرد باشد.تواند تعيين كنندهتست از اين درس مي
ي آن در با توجه به اهميت يـادگيري ايـن درس و نقـش تعيـين كننـده      اين مؤسسه

مؤسسـه   504هاي حقوقي تصميم گرفـت بـا تأسـي از كتـاب     موفقيت داوطلبان آزمون
رود، براي اولين بار كتـابي  به شمار مي بارونز كه منبع مؤثري در يادگيري زبان عمومي

هـاي متفـاوت و متمـايز را تـأليف و     ي متون حقوقي بـا ويژگـي  واژه 504تحت عنوان 
هـاي  منتشر نمايد، چرا كه معتقد است دانشجويان و داوطلبان شركت كننده در آزمـون 

س توانند با افزايش دايره لغات زبان تخصصي، گـام مهمـي در يـادگيري در   حقوقي مي
  متون حقوقي بردارند.

  

  هاي متفاوت و متمايز اين كتاب:ويژگي

هاي گذشته كارشناسـي  ي مهم و پرتكرار كه در آزمون ساللغت و واژه 504* انتخاب 
  ارشد نيز مدنظر طراحان سوال قرار داشته است.  

هـاي  نآماده سازي داوطلبان آزمـو  و دانشجويان يادگيري شاياني به (آشنايي با اين لغات كمك
  )خواهد نمود. -آزاد و سراسري – حقوقي

* چون تلفظ صحيح تأثير بسزايي در يادگيري لغت دارد، لذا هر لغت با تلفظ بريتيش و 
بصورت فارسي آورده شده تا در جهت تسهيل كار خواننده و آشتي او با اين درس گامي 

  برداشته شود.



 

    ه ..........................................................................................................مقدم  
را گرفت لذا پس از هر لغـت، توضـيح   * براي يادگيري بهتر، بايد هر واژه را در جمله ف

  دهد به همراه معني جمله آورده شده است.اي كه كاربرد لغت را نشان ميآن و يا جمله
از آنجا كه تأكيد اصلي اين كتاب بر يادگيري كاربردي لغات اسـت، لـذا پـس از هـر      *

  ها آزموده شوند.هايي آورده شده تا آموختهچند واژه، تست
اي از سـؤالات سـالهاي گذشـته بصـورت موضـوعي و      تاب مجموعـه * و در انتهاي ك

  ي گرامي تنظيم گرديده است.منتخب به همراه كليد جهت ارزيابي شما خواننده
* شايان ذكر است كه در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد تأكيد اصلي بر آزمودن و 

هاي سراسري تأكيد هي لغات داوطلب و در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاسنجش دايره
دانيم كه دانستن لغات كمك بسزايي در درك يـك مـتن   باشد و ميبر درك مطلب مي

ي لغات براي تمام داوطلبـان  خواهد داشت در نتيجه اين كتاب با تأكيد بر افزايش دايره
  تواند مفيد واقع گردد.هاي آزاد و سراسري ميدانشگاه
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The Nature of Law
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-The enforceable body of rules that govern any society is the law. 

 ناميده مي شود. قانون مجموعه قواعد اجرايي كه بر هر جامعه حكومت مي كند، - 
 
 
 

-Someone whose job is to advice people about laws, write 
formal agreements or represent people in court is a lawyer. 

مشـاوره بـه مـردم در مـوارد قانوني،نوشـتن      ارائـه  كـه شـغلش    است شخصيوكيل  -
  باشد.ميقراردادهاي رسمي يا نمايندگي افراد در دادگاه 

 
 

 

-Natural law is the permanent underlying basis of all law. 
  زير بناي دائمي همه قوانين است.حقوق طبيعي  -

 
 
 

-The basic principles of law as applied in past cases where 
parliament has not made any special ruling or acts. 

در مـواردي بكـار   و حقوقي كه در پرونده هاي گذشته اعمال شده انـد   اساسياصول  -
  .باشدكه پارلمان قانون و مقررات خاصي تصويب نكرده  رودمي

  
  

-Sources of common law are precedent, legislation and custom. 
  گذاري و عرف.قانون منابع كامن لو عبارتند از رويه قضايي، -

  
  

-It is a general rule that no legal text-book has intrinsic 
authority as a source of law. 

  اتي نيست.هيچ كتاب حقوقي به عنوان منبع حقوق داراي اعتبار ذ الاصولعلي -

 Law  1لوُ  حقوق قانون،

 Lawyer  2لُويرِ  وكيل حقوقدان،

 Natural law  3نَچرال لُو  حقوق طبيعي

 Common law  4لوُ كامن  حقوق عرفي

 Sources of  Law  5  لُو سورسِس آف  منابع حقوق

 Intrinsic authority  6اينترينزيك اثُُوريتي  اعتبار ذاتي
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-The primary meaning of the rule of law is that everything 
must be done according to law. 

 قانون انجام شود. طبقبايد  كارياين است كه هر  »حكومت قانون« اوليهمعناي  - 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1- It is a general rule that: 
1) Legal text book has intrinsic authority as a source 

of law 
2) No legal text book has intrinsic authority as a 

source of law 
3) Legal text book has, to some extend, intrinsic 

authority as a source of law 
4) Legal text book has, to a very significant extend 

intrinsic authority as a source of law 
2- Common law: ……………. 

1) The basicprinciples of law as applied in the past cases 
where Parliament has made special rulings or Acts. 

2) Case law where Parliament has made special 
rulings or Acts. 

3) Specific laws passed as Acts of Parliament. 
4) The basic principles of law as applied in the past 

cases where Parliament has not made any special 
rulings or Acts. 

Test 

The rule ofد رول آف لوُ  حاكميت قانون Law  7 
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3- In common law of tort the “injury must be foreseeable” 
therefore: 
1) the defendant is not responsible if he neither knew 

nor could reasonably be expected to know that 
the injury might happen. 

2) the defendant is always responsible regardless of 
the fact that the injury is or is not foreseeable. 

3) the plaintiff is always entitled to recover sustained 
damages. 

4) the plaintiff is never able to bring an action for his 
sustained damages. 

Test 
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-Legislation means acts of parliament. 

  قانونگذاري گويند. مصوبات پارلمان را -
  

  
-If something is legal, you are allowed to do it or have to 

do it by law. 
  يا مجبوريد كه آن را انجام دهيد. مجاز هستيدقانون  طبقشما  اگر امري قانوني باشد، - 

  
  

-A law that cannot or will not be enforced is in effect no 
law at all.  

  قانون نيست. اصلاً قانوني را كه نتوان اجرا كرد، يا قابل اجرا نباشد، -
-Laws are not made to be broken but to be followed. 

  اند.وضع شده )عدم اجرا(نقض براي متابعت و نه براي  قوانين -
  

  
-All legal systems deal with the same basic issues, but each 

country categorieses and identifies its legal subjects in 
different ways.  

امـا كشـورها     هاي حقوقي با موضوعات اساسي يكساني سرو كـار دارنـد،  تمامي سيستم - 
 نمايند.اي گوناگون دسته بندي و توصيف ميموضوعات حقوقي را از راه ه

  

 Legislation  8لجيسليشن  تقنين -گذاريقانون

 Legal  9ليگال  قانوني

 Enforce  10اينفوُرس  اجرا كردن

 Legal system  11سيستم ليگال  نظام حقوقي
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- Statute is a written law passed by a legislative body 
  است.آن را تصويب كرده مرجع قانون گذاري اي است كه هقانون نوشت ،قانون موضوعه - 

  
  

 

-A code is a complete formulation of a body of law. 
  اي از مقررات و قوانين.بندي كامل مجموعهعبارتست از جمع (كد) -
  

  
-The judiciary is the system of law courts in a country. 

  محاكم نظام حقوقي يك كشور. قوه قضائيه عبارتست از -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Statute  12تستَتيوا  قانون موضوعه

 Code  13كُد اي از قوانينمجموعه

 The Judiciary  14جيودي شياريقوه قضائيه

4- The judiciary is the….in a country. 
1) Executive force 
2) System of law courts 
3) Law making body 
4) Security forces 

Test 
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-A previous case or legal decision that may be or (binding 
precedent) must be followed in subsequent similar cases is 
judicial precedent. 

(يا رويـه قضـايي    م قضايي كه ممكن استتصمييك يا  كه قبلاً مختومه شدهيك پرونده  - 

  رويه قضايي نام دارد. شود، مورد استفاده واقعبعدي مشابه هاي پرونده در الزام آور)
  

  
- The concept of Legal personality (also artificial personality, 

juristic personality) is perhaps one of the most 
fundamental legal fictions. It is pertinent to the 
philosophy of law as well as corporation law. 

بصـورت  ترين فروض قانوني است كه اساسيشايد يكي از   مفهوم شخصيت حقوقي، -
  .است مرتبطبا فلسفه حقوق و حقوق تجارت  يكسان

  
  

-An honest man is answerable to no tribunal but his own 
judgment. 

 پاسخگو نيست. »قضاوت خودش«انسان راستگو به هيچ دادگاهي غير از  -

 Precedent  15پرِسِيدنت  رويه

 Legal personality 16پِرسوناليتي ليگال  شخصيت حقوقي

 Tribunal  17ترايبيونال  ديوان دادگاه،
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-The aim of law should be justice, but as a legal system 
becomes advanced and sophisticated, it is possible that the 
letter of law becomes more important than the sprit of law. 

شود زمانيكه يك نظام حقوقي پيشرفته و مترقي مينون بايد عدالت باشد اما هدف قا -
  اين امكان وجود دارد كه متن قانون مهمتر از روح قانون شود.

  
  

-Decisions of higher courts are binding on lower courts. 
  احكام محاكم عالي براي محاكم تالي لازم الاجرا هستند. -
  

  
-Only the majority opinions are authorities where there 
are several members of a court and there are dissenting 
judgments. 

آراء  تنها ،باشد متفاوت ها با همآن و نظراتباشد چندين قاضي داشته  يدادگاه هرگاه -
  حاكم است.اكثريت 

  
  

  
  
  

 Justice  18جاستيس  عدالت

 Decision  19دسيژِن  رأي - تصميم دادگاه

 Majority  20مجوريتي  اكثريت

5- The term" juristic persons ''means:  
1) Artificial persons 
2) Judges 
3) Lawyers 
4) Judges and lawyers 

Test 



 
 

The Law of contract
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-A contract is a legally enforceable agreement between 
two or more parties with mutual obligations. 

قرارداد توافقي بين دو يا چند طرف با تعهدات متقابل است كه از نظـر قـانوني قابـل     -
  اجرا مي باشد.

  
  

-A contract results from an agreement between the parties 
to it. 

  رفين آن است.يك قرارداد ناشي از توافق ط -
  

  
-Obligation is an act or course of action to which a person 

is morally or legally bound. 
  تعهد، عمل يا اقدام به عملي است كه شخص را از نظر اخلاقي يا حقوقي ملزم مي نمايد. - 

  
  

-A person who sells something is seller. 
  فروشنده است. شد،شخصي كه چيزي را مي فرو -
  

  

-If a product sold by a seller is defective, the buyer may 
bring an action against the seller. 

اگر محصول فروخته شده توسط فروشنده اي معيوب باشـد،خريدار مـي توانـد عليـه      -
  فروشنده اقامه دعوا نمايد.

Contract  21كانترَكت  قرارداد

 Agreement  22اگريمنت  توافق

 Obligation  23بليگيشنآ  تعهد

 Seller  24سلر  فروشنده

 Buyer  25باير  خريدار
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-An offer is a statement to the effect that willing to 
contract on the terms stated. 

مايـل اسـت براسـاس شـرايط      شخص اظهار كنندهاست بدين معنا كه  بيانيايجاب  -
  اظهار شده قرارداد منعقد كند.

  
  

-The person making the offer is called the offeror. 
  ناميده مي شود.موجب  كنداظهار ميشخصي كه ايجاب را  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

 Offer  26آفر  ايجاب -پيشنهاد

 Offeror  27آفرر  موجب -ايجاب كننده

6-Which of following sentences about requirements of 
contract is false? 
1) There must be consideration 
2) Parties must have an intention to create legal 

relations 
3) The agreement must comply with any formal legal 

requirements 
4) Agreement arises as result of only offer 

7- When a contract is subject to a condition precedent, it 
will come into effect only if: 
1) the condition precedent is happened. 
2) the condition precedent is never happening. 
3) the condition concurrent is materialized. 
4) one of the contracting parties declare the contract 

as effective. 

Test 
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-The person to whom it is made is called offeree or (if he 
accepts the offer) the acceptor. 

قبول  -اگر ايجاب را قبول كند -طرف ايجاب يا مي شود، به او پيشنهادشخصي كه  -
  ناميده مي شود. كننده

  
  

-The offer may be made either expressly (clearly) or by 
conduct. 

  يا بوسيله رفتار ايجاد شود.(آشكارا)  ايجاب ممكن است بطور صريح -
  

 
  

-It means an invitation to make offers, such as a statement 
made by owner of property wishing to sell. 

ل بـر  دعوت به معامله به معناي دعوت به ايجاد ايجاب اسـت.مانند اظهـار مالـك دا    -
  تمايل به فروش.

  
  

-A contract comes into existence when the offer is 
accepted. 

 كند.قراداد عينيت پيدا مي زماني كه ايجاب مورد قبول واقع مي شود، -
 
 

 Offeree  28آفري  طرف ايجاب -قبول كننده

 Expressly  29پرِسلياكس  اًصريح -قبول كننده

 Invitation to treat  30تو تريت اينويتيشن  دعوت به معامله
 

 Acceptance  31اَكسپتنس  قبول
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-A type of acceptance that requires modifications of the 
conditions before the final acceptance is made. 

  تغيير شرايط قبل از قبول نهايي دارد. مستلزمكه  است نوعي از  قبول -
  

  
  

-An acceptance must be unconditional. 
  قبولي بايد بي قيد و شرط باشد. -

-Unconditional assent of the offeree to all the terms of 
offer is acceptance. 

  .كنندهقيد و شرط طرف ايجاب نسبت به همه شروط ايجاب رضايت بي ،عبارت است از قبولي - 
  

  
-A contract requires the assent (approval, agreement) of 

both parties. 
  طرفين آن است.(تاييد،توافق)  رضايت مستلزمقرارداد يك  -

  
  
  
  
  
  

  مشروط قبول
كانديشنال 
 اكسپتنس

Conditional 
acceptance  

32

قبول بي 
  قيدوشرط

آنكانديشنال 
 اكسپتنس

Unconditional 
acceptance  

33

 Assent  34اسنت  رضايت

8 -The term of offer means: 
1) Invitation to treat 
2) Invitation to deal 
3) A statement to the effect that the person making it 

is willing to contract 
4) Invitation to conclude a contract 

Test 
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-In some contracts one party accepts the other party's 
offer subject to contract.  

ايجاب طرف ديگر را مشروط به انعقاد قـرارداد قبـول    در برخي قراردادها يك طرف، -
  مي كند.

  
  

-Consideration is the technical name given to the 
contribution each party make to the bargain. 

طـرفين در   هـر يـك از  سـهم   كه نسبت بـه  است عنوان تخصصيعوض عبارت از  -
  اطلاق مي شود. ،معامله

  
  

-Revocation must effectively be communicated to the 
offeree, by offeror or a reliable third party. 

به ايجاب  يا شخص ثالث مورد اعتمادي توسط موجببطور موثر  پس گرفتن ايجاب -
  ابلاغ شود. گيرنده

  
  

-If an offer is answered with another offer then the first is 
destroyed the offer that suggested by the offeree is called 
counter offer. 

اگر ايجاب با ايجاب ديگري پاسخ داده شود در اين صـورت ايجـاب نخسـت از بـين      -
 رفته و ايجابي كه توسط ايجاب دهنده پيشنهاد شده، ايجاب متقابل ناميده مي شود.

مشروط به 
  انعقاد

سابجكت تو 
 Subject to contract  35 كانتركت

 Consideration  36كانسيدريشن  عوض

 Revocation of offer  37ريوكيشن آو آفر ايجاب پس گرفتن

 Counter offer  38ركانتر آف  ايجاب متقابل
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-It means a party refuses to accept the offer. 
  از قبول ايجاب امتناع كند. به اين معني است كه طرف مقابل» رد كردن« -
  
  

- Intention is the basic element to the contracts. Any 
agreement without intention is not valid. 

  افقي بدون قصد طرفين معتبر نيست.قصد از عناصر اصلي قراردادهاست. هر تو -
  

  
-If an offer is open for a fixed time it lapses afterward. If it 

is not then it lapses after a reasonable time and this 
depends on the circumstances. 

 منقضي ،مدت آنپس از گذشت  باشد تعيين شده خاصياگر ايجاب براي مدت زمان  -
زمان متعارف  مدتاز گذشت  پسايجاب زمان معيني نداشته باشد قبول اگر  شود.مي

  اعتبار نخواهد داشت. ،كه بستگي به اوضاع و احوال دارد
  

  
  
  
  
  
  

 Refusal  39رِفيوزال  قبول نكردن -رد كردن

 Lapse of time  41لپَس آف تايم  مرور زمان

9-An offer is terminated by the following events: 
1) Refusal, death and laps of time  
2) Revocation, laps of time and refusal 
3) Death and counter offer  
4) Refusal, laps of time, revocation, death and counter offer.

Test 

 Intention  40اين تن شن  قصد



 
 

متون حقوقيمهمواژه  504 22  

  

10- In common law a promise will be effective if it is 
supported by an effective consideration, means: 
1) a promis would always be binding regardless of 

whether it is free or not. 
2) Afree promise is not binding. 
3) A free promise is binding. 
4) A free promise is effective. 

 

11- Parties’ mutual sound intention to be bound to their 
own promise, is one of the basic element of an effective 
contract means: 
1) A contract is not effective if the parties have been 

forced to conclude the contract. 
2) the contract is effect even if the parties have not 

seriously intended to conclude it. 
3) the agreement is enforceable apart from parties’ 

concent. 
4) A contract is regarded as effective when the 

parties are obliged to conclude it. 
 

12- Eighteenth- century urban dwellers lived in much 
worse conditions than their modern ……… 
1) mediators 2) residents 
3) rivals 4) counterparts 

 

Test 
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-It means delay between offer and acceptance during 
which the goods involved have been damaged. 

  و قبول كه در آن بين كالاهاي مربوطه صدمه ديده باشند.تاخير بين ايجاب  -
  

  
-Death of either party before acceptance terminates an 

offer. 
  مرگ هر از طرفين قبل از قبول به ايجاب خاتمه مي دهد. -

  
  

-If you are gazumped, the person who is selling you a 
house sells it to another person who offers them more 
money.  

به دليل اينكـه ايجـاب بهتـري     ،اي به شما بفروشداگر شخصي كه مي خواسته خانه -
  او از ايجابش رجوع كرده است. دريافت كرده،آن را به ديگري بفروشد،

  
  

-An undertaking given by one person (the promisor) to 
another (the promisee) to do or refrain from doing 
something. 

مبني بـر انجـام يـا عـدم      (متعهدله) در برابر طرف ديگر (متعهد)التزامي كه يك طرف -
  انجام عملي بر عهده مي گيرد.

  

 Delay  42ديلي  تاخير

 Death  43دث  مرگ

 Gazumping  44گزَامپينگ  (اعراض)رجوع

 Promise  45پروميس  تعهد
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-The offer must be communicated to the offeree before it 
can accepted. 

  ابلاغ شود. (ايجاب شونده) بايجا طرف ايجاب مي بايست قبل از قبول به -
  

  
  

-Usually a contract is an exchange of promises. 
  معمولاً يك قرارداد تبادل تعهدات است. -
  

  
-Consideration must be valuable but it needs not to be 

adequate. 
  باشد اما لازم نيست با معوض متساوي باشد.داشته ماليت عوض بايد  -
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

 Communicate  46كاميونيكيت  كردن ابلاغ

 تبادل تعهدات
  

آف  ايكسچنِج
 پروميسس

Exchange of 
promises  

47 

 Valuable  48وليوابل  با ارزش

13-Which of following sentences can be regarded 
"exchange of promises" 
1) Bargain 2) Agreement  
3) Consideration 4) Contract 

14- In deciding the issue of contractual intenthion, 
1) the courts apply a subjective test. 
2) the courts apply an objective test. 
3) the courts apply an objective- subjective test. 
4) the courts apply a subjective- objective test. 

Test 
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-Each party must have the legal capacity to make the 
contract. 

  اهليت قانوني داشته باشند. بايدهر يك از طرفين براي انعقاد قرارداد  -
  

  

-Minors are closely protected. They are people under the 
age of eighteen. 

  وند.آنها افراد زير هجده سال هستند.حمايت مي ش(توسط قانون)  صغار دقيقاً -
  

  
  

-It means a contract is made according to the law and 
based on the intention and consent of the parties. 

  شود.قراردادي است كه به موجب قانون و قصد و رضايت طرفين ايجاد مي -
  
  

  
-It means the doing or performance of some matter of 

business between two or more persons. 
  معامله عبارت است از انجام يا اجراي چند مورد تجاري بين دو يا چند نفر. -
  
  
  
  

 Capacity  49كپَسيتي  اهليت

 Minors  50ماينرز  صغار

 Legal contract  51ليگال كانترَكت  قرارداد قانوني

 Transaction 52ترنَزكَشن  معامله
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-It is a phrase in contract law used to describe the 
interaction of the parties forming the contract, it means 
meeting of minds. 

قـرارداد   براي انعقـاد در حقوق قراردادها كه براي توصيف قصد افراد است اصطلاحي  -
    به كار مي رود و به  معناي توافق دو اراده  است.

  
  

  

-Gratuitous promise is a promise without consideration 
and is not binding unless made by deed. 

  است و الزام آور نبوده مگر اينكه با سند انجام گيرد.عوض  تعهد مجاني تعهدي بدون - 
  
  

-Social and domestic agreement are not contracts but 
contained a hounorable pledge clause and binding in 
honour only. 

ولي مشتمل بر يك شرط تعهد اخلاقي  توافقات اجتماعي و خانوادگي قرارداد نيستند، -
  ند و صرفا الزام اخلاقي دارند.مي باش

  
  

-It is a test by which a court investigates the intentions of 
the parties to the court. 

  معياري است كه بوسيله آن دادگاه قصد طرفين را بررسي مي كند. -
  

  تلاقي اراده ها
ساس نكانس

 Consensus ad idem  53 ادَ آي دم

Gratuitous promise  54گرتَو ايتس پروميس  تبرعيتعهد 

 Hounorable pledge  55آنوربِِل پلِج  تعهد اخلاقي

 Objective test  56آبجِكتيو تست  عينيمعيار 
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-A sum of money owed by one person or group to 
another. 

  كه شخص يا گروهي به ديگري بدهكار است.مقداري پول  -
  
  

-One who owes a debt to someone else is a debtor. 
  شخصي كه به ديگري مقروض است بدهكار نام دارد. -
  
  

-Void contracts are destitute of legal effect. 
  قراردادهاي باطل فاقد اثر قانوني هستند. -
  
  

-Transaction or action which is voidable is valid but may 
be annulled by one of the parties to the transaction. 

صحيح تلقي مـي شـود امـا ممكـن اسـت كـه        ،باشدمعامله يا عملي كه قابل ابطال  -
  يكي از طرفين معامله فسخ شود. توسط

  
  
  
  
  
  

 Debt 57دت  قرض/بدهي

 Debtor  58دتر  مقروض/بدهكار

 Void  59ويد  لباط

 Voidable  60ويدبلِ  قابل ابطال
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15-Which of following sentences about requirements of 
contract is false? 
1) There must be consideration 
2) Parties must have an intention to create legal relations
3) The agreement must comply with any formal legal 

requirements 
4) Agreement arises as result of only offer 

 

16-In deciding the issue of contractual intention, the 
courts apply "objective test'' .In this sentence the phrase 
''objective test" means: 
1) Subjective 
2) A test not relating to intention at all 
3) A test by which a court investigates the intention 

of the parties of a contract 
4) A test by which a court investigates the intention 

of a reasonable man in the circumstances of the 
conclusion of the contract 

 

Test 
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-While negotiating the contract, the parties will make 
many statements. 

  طرفين اظهارات بسياري را مطرح مي كنند. هنگام مذاكره قرارداد، -
 

  

- A term that is expreesed in writing by parties in a 
contract. 

  شود.شرطي است كه بطور صريح و كتبي توسط طرفين در قرارداد قيد مي -
  

  
  

-The terms of a contract define the rights and duties 
arising under the contract. 

  از قرارداد هستند. ناشيشروط يك قرارداد تعيين كننده حقوق و تكاليف  -
  

  
- In a valid contract offer and acceptance are commentary 

of one another.  
  مل همديگر هستند.در يك قرارداد معتبر، ايجاب و قبول مك -

  

  
  

-Agreement does not necessarily determine all the 
contents or scope of a contract some matters determined 
by implied terms. 

 مـوارد  بعضـي همه محتويات و قلمرو قرارداد را معين نمـي كنـد بلكـه     لزوماً قرارداد -
  .بوسيله شروط ضمني معين مي شوند

 Statatements  61زاستيتمنت  اظهارات

Expressاكسپرس ترم  شرط صريح term 62 

 Terms  63ترمز  شروط

 valid contract  64وليد كانتركت  قرارداد معتبر

 Implied terms  65ترمز ايمپلايت  شروط ضمني
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- The elements of contracts are as following: 
1- offer   2- consent 3- acceptance 
4- legal capacity  5- intention 6-subliect matter 

  عناصر قرارداد به شرح ذيل است: -
  قبولي ايجاب -3  رضايت طرفين -2   (ايجاب)پيشنهاد  -1
  ضوع قراردادمو -6  قصد طرفين -5  صلاحيت قانوني -4
  
  

-It is similar to exclusion clause, but obviously seeks to 
limit rather exclude responsibility. 

د كـردن  وور واضح به دنبـال محـد  طاين شرط، شبيه شرط استثنا كننده است، اما به  -
  مسئوليت و نه معافيت از آن است.

  
  
  
  
  
  
  
  

Elements of contract 66كترَمنت آو كانتلا  عناصر قرارداد

Limitation clause  67كلوز شنليميتي تحديد مسئوليتشرط 

17-…………is a term which, is found to be part of a 
contract and effectual will enable one party to avoid 
liability he would otherwise carry. 
1) Limitation clause 
2) Exclusion clause 
3) Conservation 
4) Unexpress term 

Test 



 
 

دورانديشان  31  

  
 

-A condition is a term (oral or written) which goes directly 
to the root of the contract, or is so essential to its very 
nature that if it is broken, the innocent party can treat 
the contract as discharged. 

كه مستقيما به اصل قرارداد بستگي دارد يـا  (شفاهي يا كتبي)  شرط مهم شرطي است -
طرف بي تقصـير مـي توانـد قـرارداد را      آنقدر ماهيتش مهم است كه اگر نقض شود،

  تصور نمايد. منحل شده، خاتمه يافته
  
  

-A breach of warranty only entitles the innocent party to 
an action for damages; he cannot treat the contract as 
discharged.  

مسـتحق   از طريـق اقامـه دعـوي   تقصـير را تنهـا   بـي  فطر غير اساسينقض شرط  -
  تواند قرارداد را خاتمه يافته تلقي كند.كند و او نميخسارت مي

  

  
  

-Innocent party must take reasonable measure to reduce 
the loss.  

  طرف بي گناه مي بايست براي كاهش خسارت اقدام معقولي كند. -
  

  
  
  

- It is a condition which must be fulfilled befor the 
contract is concluded. 

  شرطي است كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اجرا شود. -
  

 Condition  68كانديشن  اساسيشرط 

 Warranty  69وارانتي  غير اساسيشرط 

Innoconet party  70پارتي اينوسنت  تقصيربي طرف

شرط 
  متقدم

نال كانديش
 Conditional precedent 71 نترسيدپِ
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-It means the contract may come to end when a future 
event occurs. 

  يابد.شرطي است كه به موجب وقوع آن در آينده، قرارداد خاتمه مي -
 
 
-A contract in which only one party gives promise and the 

other party giving no promise is technically called 
unilateral contract. 

تعهـدي نمـي كنـد     طرف ديگـر قراردادي كه در آن فقط يك طرف تعهد مي كند و  -
  قرارداد يك جانبه است. اصطلاحاً

 
 
-It is a contract involving mutual promises (each part is 

both promisor and promisee) 
(هر طـرف قـرارداد هـم متعهـد و هـم       تعهدات دو جانبه است شاملقراردادي است كه  -

  متعهدله است.)
  
  
  
  
  

 Unilateral contract  73يوني لتَرال جانبهقرارداد يك 

 Bilateral contract  74باي لتَرال  قرارداد دو جانبه
 

18-A contract which only one party gives promise and the 
other party, giving no promise is technically called
………… contract. 
1) Unilateral 2) Credit 
3) Bilateral 4) Quasi 

Test 

  شرط متاخر
 كانديشنال
 سابسكوئنت

Conditional 
subsequent  

72 
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-It means formal contracts made (usually) by deed. 
  مولا با سند رسمي منعقد مي شوند.اين اصطلاح به معناي قراردادهاي رسمي است كه مع - 
  
  

  

-Deed is a legal document that is signed and delivered, 
especially one relating to property ownership or legal 
rights. 

 ـ مربوطبه ويژه وقتي كه  شده است، تبادلاي قانوني است كه امضا و نوشته سند، -  هب
  باشد.وني مالكيت زمين يا حقوق قان

  
  
  

-It means all other contracts, no matter how complicated 
.They may be made orally, in writing or implied by 
conduct. 

قراردادهاي ساده انواع ديگر قراردادها هستند با صـرف نظـر از پيچيـدگي آنهـا ايـن       -
  و به طور ضمني برداشت شوند. (افراد)قراردادها ممكن است شفاهي،كتبي يا از رفتار

  
  

-A quasi contract is an obligation not created by, but 
similar to that created by contract and is independent of 
the consent of the person bound. 

يك شبه قرارداد تعهدي است كه توسط قرارداد ايجاد نمي شود بلكه شـبيه تعهـدي    -
  است. متعهده بوسيله قرارداد ايجاد مي شود و مستقل از رضايت شخص است ك

 Speciality contracts  75اسپِشياليتي  قراردادهاي خاص

 Deed  76ديد  قباله سند،

 Simple contract  77كانترَكت سيمپل  قرارداد ساده

 Quasi contract  78كوئيزآي كانترَكت  شبه قرارداد
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-Novation is a transaction by which a new contract with 
the consent of all the parties concerned is substituted for 
one that has already been made. 

وجب آن قرارداد جديدي با رضايت همـه  تبديل تعهد عبارتست از معامله اي كه به م -
  جايگزين قراردادي كه قبلا منعقد شده مي شود. طرفين،

  

  
  
  

-Contracts which are against public morals or against the 
sanctity of marriage are considered illegal. 

تلقي مي  روعنامشقراردادهايي كه مخالف اخلاقيات عمومي يا حرمت ازدواج هستند  -
  شوند.

  
  

-Without consideration an agreement not made by deed is 
not binding, it is a nudum pactum (naked agreement) 

قرارداد بدون عوضي كه بوسيله سند رسمي نيز تنظيم نشـده باشـد،الزام آور نبـوده و     -
  يك تعهد بلاعوض است.

  
  
  
  
  

 Novation  79نو وِيشن  تبديل تعهد

 Immoral contracts  80كانترَكت ايمورال  اخلاقي قراردادهاي غير

 Nudum pactum  81پكتم نودام  تعهد بلاعوض

19-A ………..contract is an obligation not created by, but 
similar to that created by contract, and is independent of 
the consent of the person bond. 
1) Quasi 2) Unilateral 
3) Credit 4) Bilateral 

Test 
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-As a result of doctrine of privity a person who is not a 
party to contract is not protected by an exclusion clause. 

شخصي كه طرف قـرارداد نيسـت،به موجـب شـرط      در نتيجة نظريه نسبيت قرارداد، -
  سلب مسئوليت مورد حمايت قرار نمي گيرد.

  
  

-It is essential to a contract that the parties intend to 
create legal relations. 

  ضروري است كه طرفين قصد ايجاد رابطه حقوقي داشته باشند. براي يك قرارداد، -
  
  

- Let the buyer beware, principle of commerce stating that 
if no warranty is provided then a customer buys at his 
own risk. 

اگـر ضـمانتي وجـود نداشـته      گويـد ايـن را مـي  اصل تجاري  باشد،مشتري بايد آگاه  -
  باشد،مشتري با مسئوليت خودش خريد مي كند.

  
  

- There is a rule of law that no court action will arise from 
an illegal act. 

از يـك عمـل   ناشـي  قاعده اي حقوقي وجود دارد كه هيچ دعواي قضايي نمي تواند  -
  ي شود.غير قانون

Doctorin of privity  82آف پريويتي دكترين نظريه نسبيت قرارداد

 Legal relations  83ريليشنز ليگال  روابط حقوقي

 Caveat emptor  84ركاويت امپتوُ  اخطار به خريدار

 Legality  85لگاليتي  مشروعيت
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- If the contract requires either party to act against the 
law, the court will not help the guilty. 

محكمه بـه طـرف متخلـف    ملزم كند، طرفين را خلاف قانون يك از هر  ،اگر قرارداد -
  كمك نخواهد كرد.

- Some contracts are declared illegal by statute, some at 
common law have been declared illegal on the grounds 
of public policy by the judges over the years. 

قوانين موضوعه غير قانوني اعلام گرديده انـد.برخي نيـز در    به موجب بعضي قراردادها  - 
ي توسـط قضـات در طـي سـالها     هسـتند  نظم عمـومي  در رابطه باكه كامن لا حقوق 
  غير قانوني شناخته شده اند. گذشته

  
  

- It means actual or threatened unlawful violence to, or 
constrain of the person of the contracting party. 

در مضـيقه   اكراه به معناي خشونت غيرقانوني يا تهديد به خشـونت غيـر قـانوني يـا     -
  مي باشد. قراردادن طرف قرارداد

  
  

- The term misrepresentation refers to certain kind of 
misleading statement by which persons may be induced 
to enter into a contract. 

اصطلاح تدليس به انواع خاصي از اظهارات گمراه كننده كـه بوسـيله آنهـا اشـخاص      -
  ممكن است به انعقاد يك قرارداد اغوا شوند،اشاره دارد.

  
  
  

 Illegality  86ايليگاليتي  غير قانوني بودن

 Duress  87ديورِس  اكراه

 Misrepresentation  88ريپرِزنِتيشن ميس  تدليس

20-The term ………refer to certain kind of misleading 
statement by which person may be induced to inter a contract.
1) Mistake 2) Duress 
3) Improper pressure 4) Misrepresentation 

Test 
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-It is a false statement which the maker believed to be 
true. 

  آن بيان دروغي است كه گوينده به درست بودن آن اعتقاد دارد. -
  
  
  

-It is a false statement made: 
A) Knowingly 
B) Without belief in its truth 
C) Recklessly, not caring whether true or false 

  بيان دروغي است كه: -
  الف)آگاهانه

  بدون اعتقاد به درستي آن ب)
يا از روي بي مبالاتي بدون اهميت دادن به اينكه آيا درست هست يـا خيـر اظهـار     ج)

  شده است.
  
  

 
-This is a false statement which the maker had no 

reasonable grounds for believing to be true. 
ار دروغي است كه گوينده هـيچ مبنـاي عاقلانـه اي بـراي اعتقـاد بـه       اين مورد اظه -

   صحت آن ندارد.
  

 تدليس
  غيرعمدي

 اينوسنت
رزِِنتيشنپِرميس 

Innocent 
misrepresentation  

89 

تدليس 
  متقلبانه

فرودولنت 
رزِِنتيشنپِرميس 

Fraudulent 
misrepresentation  

90 

از روي تدليس 
  احتياطيبي

 نگليجِنت
رزِِنتيشنپِرميس 

Negligent 
misrepresentation  

91 
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-It means that a type of economic pressure and caused 
inequality of bargaining power in one party and the law 
can give relief in certain cases of it. 

نابرابري قدرت معاملاتي در ايجاد تصادي است كه سبب اين به معناي نوعي فشار اق -
  در موارد معيني از آن جبران خسارت مي كند. قانونيك طرف شده و 

  
  

-Any contract between parties will be assumed to have 
been the results of undue influence is voidable unless the 
other party can rebut the presumption. 

 اعمال نفـوذ نـاروا   كه ناشي ازشود شده مشخص  منعقدبين طرفين كه هر قراردادي  -
  قابل ابطال است مگر اينكه طرف ديگر بتواند اين فرض را رد كند.بوده است، 

  
  

-The term of a contract must be clear. The court cannot 
enforce vague or ambiguous promises. 

محاكم نمي توانند تعهدات مبهم يـا مجمـل را    يك قرارداد بايد روشن باشند. شروط -
  اجرا كنند.

  

  
  

-Most contracts are just as valid and enforceable (give the 
evidence) whether they are made orally or writing, 
however formality is something required. 

 Improper pressure  92پرِشِر ايمپروپرِ  فشار ناروا
 

 Undue influence  93آنديو اينفلُوئنس  اعمال نفوذ ناروا

 Vagueness  94وِيگنس  ابهام

 Lack of formality  95آف فُرماليتيكلَ (انعقاد)تشريفات فقدان 
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خواه شفاهي و خـواه  ) مدارك(با ارائه رفا معتبر و لازم الاجرا هستند بيشتر قراردادها ص -
  ضروري است.كتبي منعقد شوند،با اين حال رسميت امري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

21-Innocent misrepresentation ………..
1) is a false statement which the maker believed to be 

true 
2) is a false statement made knowingly 
3) is a false statement which the maker had no 

reasonable grounds for believing to be true 
4) is a false statement made without belief in its truth

 

Test 
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-Mistake means something which is not correct, or 
judgment that is misguided or wrong. 

  .يا ناحق استغلط  قضاوتي نادرست يااشتباه به معناي امري  -
  
  

-A mistake which has the effect of rendering a contract 
void is described as an operative mistake. 

  كند.اشتباهي است كه يك قرارداد را از اعتبار ساقط مي -
  
  

 
-It maens mistake about the quality of subject matter of 

contract. 
  باشد.است كه درباره كيفيت مورد معامله مي اشتباهي -
  
  

  
  

 

-If someone makes a contract with you and he is lying 
about who he is, should it matter? The answer seems to 
be no, unless you can prove that the identity of the other 
party to the contract was so important to you would not 
have sold to anyone else. 

 Mistake  96ميستيك  اشتباه

 Operative mistake  97آپرِاتيو ميستيك  مبطل عقد اشتباه
 

اشتباه در مورد 
  معامله

باوت ميستيك ا
  سابجكت متر

Mistakes about 
subject matter 

98 

اشتباه  در مورد هويت 
  طرف ديگر

يك اباوت ستمي
 نتيتي آو دآيد د

  آدر پارتي

Mistakes about 
the identity of the 

other party 

99 
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اگر شخصي با شما قراردادي منعقد كند و در مورد هـويتش بـه شـما دروغ بگويـد ،آيـا       -
اهميت دارد؟به نظر مي رسد پاسخ منفي است مگر اينكه شما بتوانيـد اثبـات كنيـد كـه     

  فروختيد.نميهويت شخص ديگر براي شما آنقدر مهم بوده كه آن را به شخص ديگر 
 
 
 
-Vitiating elements of a contract are lack of formality, 

mistake, misrepresentation, duress, undue influence, 
illegality and vagueness. 

 اعمـال نفـوذ   اكـراه،  تدليس، اشتباه، فقدان رسميت، قرارداد عبارتند از: بطلانعناصر  -
  م.عدم مشروعيت و ابها ،ناروا

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

بطلان عناصر 
  قرارداد

ويشي ايتينگ 
 Vitiating elements  100 المنتز

22-If the parties were mistaken about the ………of the 
subject matter, then this would be……enabling courts 
to conclude that no contract had been made. 
1) Existence-an operative mistake    
2) An operative mistake -existence 
3) Existence-mistake  
4) Parties-an operative mistak 

Test 
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- It means to realeas the parties from obligations of 
contract. 

  به معني خلاص شدن و يا معاف شدن طرفين از اجراي تعهدات قراردادي است. -
  
  

  

-not based on or conforming to what is generally done or 
believed. 

  يا باورعمومي باشد نيست. شود مطابق آنچه كه انجام مي -
  
  

 

-It means complete performance of subjects of contract by 
parties. 

  اجراي اساسي به اين معني است كه طرفين موضوع قرارداد را بطور كاملاً اجرا نمايند. - 
  
  

 
-If there is a period of time between formation and the 
date for performance then contract could be discharged 
by frustration, this means supervening impossibility. 

اين به معناي عدم امكان . اگر بين انعقاد قرارداد و اجراي آن مدت زماني فاصله باشد -
  اجراي ناگهاني و غيرمترقبه مي باشد.

  

Discharge 101ديس چارژ  معاف شدن -خلاص شدن

unconventional  102  غيرقراردادي -خلاف عرف

  ايفاي اساسي
  اجراي اساسي

 سابستنشال
 پِرفورمنس

Substantial 
performance  

103 

عدم امكان اجراي 
  )قرارداد(انتفاي قرارداد

 Frustration  104 فراستريشن
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-A claim for specific relief is one for the actual 
performance of the defaulting party's undertaking. 

دعواي جبران خسارت خاص دعوايي براي اجراي دقيق تعهد از سوي طرف متخلـف   -
  قرارداد است.

  
  
  

-If a large contract can be seen as a series of smaller ones, 
then payment could be claimed for instalments actually 
delivered. 

در نظـر  اگر يك قرارداد بزرگ بتواند بعنـوان مجموعـه اي از قراردادهـاي كـوچكتر      -
  قابل مطالبه است.اجرا شده در قبال قسمت هاي  در نتيجه پرداخت ،شود گرفته

  
  
  

- performance of contract is the main duty of the parties 
which should be performed in due time. 

  اجراي قرارداد وظيفه اصلي طرفين قرارداد است كه بايد در موعد مقرر انجام شود. -
  
  
  

 Specific relief  105ريليف اسپِسيفيك جبران خسارت خاص

  قراردادهاي
  تفكيك شدني

ِورِبلس 
 كانترَكتز

Severable 
contracts  

106 

 Performance of كترَنس آو كانترمرفُپِ اجراي قرارداد
contract 

107 
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23-The termination of a contractual obligation means:
1) Discharge of contract 

2) Performance of contract 
3) Breach of contract 
4) Frustration of contract 

24- The injured party may claim …………… 
1) specific relief , damages or restitution. 
2) specific relief. 
3) damages or restitution.  
4)restitution and specific performance. 

25- Ted’s father seems eccentric; he is frequently observed 
behaving in an ……… manner. 
1) enthusiastic 2) adept 
3) enduring 4) unconventional 

Test 
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-A contract that has been carried out by other parties is 
said to have been executed. 

  است كه توسط طرفين اجرا شده است.قراردادي  -
  
  

- It is a written statement regarding the dispute which is 
submitted by the parties or by their lawyers to the court. 

اظهارات كتبي است در خصوص دعواي مطروحه كه توسط طرفين يا وكلاي آنها به  -
  شود.دادگاه تسليم مي

 
  

  

-A contract is a creature of agreement. It can be 
discharged by agreement; the parties can just agree to 
end it. 

توانند طرفين ميفقط  خاتمه يابد توافقتواند با مي . قراردادتوافق است حاصلقرارداد  -
  آن توافق نمايند. خاتمهبه 

  
  

-It means undoing the contract and putting the parties 
(as far as possible) back in their precontractual position. 

در وضعيت قبـل   (تا حد امكان)فسخ به معناي عدم اجراي قرارداد و قرار دادن طرفين  -
 از قرارداد مي باشد.

  

 Agreement  110اَگريمنت  اقاله

 Rescission  111ريسشن  فسخ

 Executed contract  108كانترَكت اكسكيوتد قرارداد اجرا شده
 

 Pleading 109ليدينگپِ  (دفاعيه)ه حلاي
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-To stop someone acting in breach of contract, like 
playing for another club when he signed for you. 

وقتـي او   ،براي باشگاه ديگر بازي كردن شخصياد،مثل ممانعت از نقض كردن قرارد -
  با شما قراردادي را امضا كرده است.

  
  

-It may be no excuse that performance is impossible 
because of an event which occurred after the contract 
was made. 

رارداد رخ داده، غيرممكن شود اي كه پس از انعقاد قاگر اجراي قرارداد به دليل حادثه -
  (مسموع نيست)آيد. عذر به حساب نمي

  
  

-A claim for restitution arises when the plaintiff has in 
performing his part of the contract, conferred a benefit 
on the defendant and seeks to get back that benefit or its 
value. 

ازگشت به وضعيت سابق زماني مطرح مي شود كه خواهان در اجـراي تعهـد   دعواي ب -
قرارداد خود سودي به خوانده رسانده اسـت و درصـدد برگردانـدن عـين آن سـود يـا       

  ارزشش مي باشد.
 
 
 

 Injunction  112اينجانكشن  كردن منع

 Restitution  114رِستيتيوشن  به وضعيت سابق اعاده

 Impossibility  113ايمپاسيبيليتي  عدم امكان
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  د: قرارداد زاييده توافق است و بوسيله توافق نيز خاتمه مي ياب-26

1) A contract is a creature of agreement; it can be 
discharged by agreement 

2) A contract is an agreement; it can be performed by 
parties 

3) A contract is a creature of agreement; it can be 
discharged by parties 

4) A contract is a relationship between parties 

Test 
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-A sum of money awarded by court as compensation for a 
tort or breach of contract. 

يـا   (شبه جرم) مسئوليت مدني به دليلدادگاه به عنوان غرامت  توسطكه  است مبلغي -
  نقض قرارداد تعيين مي شود.

  
  

-A person who has not received the agreed performance 
may claim compensation for the fact he has not received 
it. 

 ،آنمـي توانـد بـه خـاطر      ،نشـده  اجـرا مورد توافق نسبت به او  اتشخصي كه تعهد -
  مطالبه خسارت نمايد.

  
  

  
  

-When a contract is breached by one of the parties to the 
contract, the main question arising is that of remedy 
available to the injured party. 

جبـران   آنشي از مسئله اصلي نا وقتي قراردادي توسط يكي از طرفين نقض ميشود، -
  طرف متضرر است. وارده بهخسارت 

-This remedy means legal relives given to the other party 
to put him where he could have been had the contract 
not been breached. 

اين جبران خسارت به معناي جبران خسارتهاي حقوقي ارائه شده بـه طـرف ديگـر اسـت      - 
  ينكه او را در جايي قراردهد كه اگر قرارداد نقض نشده بود مي توانست باشد.براي ا

 

 Damage  115دمج  خسارت

جبران خسارت غرامت،  Compensation  116كامپيِنسيشن 

 Remedy  117رمِدي  جبران خسارت
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-Judicial remedies are those that must be sought by taking 
proceeding in a court of law or before an arbitrator. 

در يـك محكمـه   آنهايي هستند كه مي بايست با اقامه دعوا  اين نوع جبران خسارت، -
  حقوقي يا نزد داور مطالبه گردند.

  
  

- This is the party that gives petition for a legal remedy 
against the dependant befor the court. 

  كند.از دادگاه دادخواهي مي (طرف ديگر)طرفي است كه براي احقاق حق بر عليه خوانده  - 
 

 
 
 

-If one party will not perform the contract as promised, the 
other party may sue in the court for breach of contract. 

طـرف ديگـر    اجـرا نكنـد،   ،قرارداد را به گونه اي كه تعهد كـرده  اگر يك طرف، - 
  اقامه دعوا كند. عليه او در دادگاه ،تواند به دليل نقض قرارداد مي
  
  
  
  
  
  
  

از طريق  رتجبران خسا
  دادگاه

 جيوديشال
 رمِدي

Judicial 
remedy  

118

 Breach  120بريچ  نقض قرارداد

 Plaintiff 119  ن تيفيلپِ  خواهان
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26-When a contract is breached by one of the parties to 
the contract, the main question arising is that of remedy
available to the injured party. The word remedy in text 
above means: 
1) Validity of the contract 
2) Existence of a legal agreement between the parties 
3) Legal relieves given to the other to put him/her 

where she/he could have been had the contract 
not been breached 

4) Consideration of the contract 

Test 




